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 –تعاملات اربعه  -92درس    - نقشه راه مصباح الشریعه   – فقه روابط انسانی سازمانی  –مدیریت رفتار سازمانی (  

 –سخاء  –اصل چهارم    –اصول سبعه    – تعامل مدیر با خلق  
  كند و خود به دیگران اطعام مى،  شماردسخى دیگران را بر خود مقدم مى  کارمندمدیر و    :92  ی لهئمس

كند به دیگران و خود از بذل و عطا مى،  پوشاند و خود احتياج به لباس دارددیگران را مى،  ماندگرسنه مى
 شود بلكه خود ممنون مى  ،نهدیو در مقام بذل و سخاء نه تنها منتى نم،  كندقبول عطا امتناع مى

سخاوت ، تواضع  عفو و ، الخلق( بعد از حلم  ة معاملمتقابل مدیر و کارکنان )   یرابطه ی اصل چهارم از اصول سبعه
در مقابل   ، شهویه است  ی اعتدال در قوه  ی سخاوت نقطه  . هم ذکر شده است  1آخرین جند از جنود عقل   است که 

ولی اطلاق   ، شودد سخی اطلاق نمیبه خداون  .روند آن به شمار می  ی و تفریطی افراط   ی بخل و تبذیر که دو نقطه
، ال استؤ بدون س  جود ظاهرا   ،شودالبته به انسان هم جواد گفته می«.  لایبخل  یا جوادا  »  لقولهم    ،شودجواد می

ولی از انفاق و  ،کار نرفته استه  سخاء ب جود و در قرآن کریم .گیردال سائل است که صورت میؤ ولی سخا با س
در سازمان فرهنگ تی. سخا هر دو استعمال شده است کما یأ اخبار جود وولی در   . بخل مکرر سخن رفته است

ارتباط مدیر و کارکنان   مخصوصا    ،سخا باید حاکم باشد   جود و  حقوق   باید پاداش و  و  که مقامات هستند   در 
متقابل گاهی دچار   یچند کارکنان هم در رابطه هر  ،شودسخاء فعال می جاست که اصل جود و این. پرداخت کنند 

 چون، دیگر را برطرف کنند باید نیاز یک  و  شوند نیاز می
 بيت

 که در آفرینش ز یک گوهرند      د   ـــدیگرناء یکــی آدم اعض ـــبن                             
 رارــــــــــد قــــــــها را نمانو ـــــر عضــــــــــدگ          چو عضوی بدرد آورد روزگار                          

 
 مباحث امسال را هم طراحی فرموده استراه  ی  ه نقشهک  ةمصباح الشریعخوب است در آغاز مفهوم سخا را از  

  :مورد تفقه قرار دهیم
يماَنِ وَ لَا   قاَلَ الصَّادِقُ    :ون في السخاءالباب السابع و الثلاث السَّخَاءُ مِنْ أَخْلَاقِ الْْنَبِْیَاءِ وَ هُوَ عِمَادُ الِْْ

الْیَقِيِن مَنْ [ إِلاَّ سَخِیّا  وَ لَا یَكُونُ سَخِیّا  إِلاَّ ذُو یقَِيٍن وَ هَِِّةٍ عَالیَِةٍ لَِْنَّ السَّخَاءَ شُعَاعُ نوُرِ یَكُونُ مؤمنا ]مُؤمِن  
مَا جُبِلَ وَلُِّ اللََِّّ إِلاَّ عَلَى السَّخَاءِ وَ السَّخَاءُ مَا یَـقَعُ عَلَى كُلِّ   عَرَفَ مَا قَصَدَ هَانَ عَلَیْهِ مَا بَذَلَ قاَلَ النَّبُِّ  

نْـیَا وَ مِنْ عَلَامَةِ السَّخَاءِ أَنْ لَا یُـبَالَِ مَنْ أَكَلَ  نْـیَا وَ مَنْ مَلَكَهَا مُؤْمِن  أَوْ كَافِر  وَ مُطِیع  أوَْ مََْبُوبٍ أقََـلُّهُ الدُّ  الدُّ
عَطاَءِ غَیْرهِِ   يََُوعُ وَ یَكْسُو غَیْرهَُ وَ یَـعْرَى وَ یُـعْطِي غَیْرهَُ وَ يَمتَْنِعُ مِنْ قَـبُولِ   عَاصٍ وَ شَریِف  أوَْ وَضِیع  یطُْعِمُ غَیْرهَُ وَ 

 . وَ يُمنَُّ بِذَلِكَ وَ لَا يَمنُُّ 
دیگران ،  ماند كند و خود گرسنه مىبه دیگران اطعام مى،  شمارد شخص سخى دیگران را بر خود مقدم مى  که   فتحصل

و در ،  كند كند به دیگران و خود از قبول عطا امتناع مىبذل و عطا مى،  پوشاند و خود احتیاج به لباس داردرا مى
 شود.نهد بلكه خود ممنون مىیمقام بذل و سخاء نه تنها منتى نم

 
 برای مطالعه 

 
هُ الْمُكَاثَـرةََ؛ وَالِْْكْمَةَ وَضِدَّهَا الْهوَى  »وَالسُّهُولةَ وَضِدَّهَا الصُّعُوبةََ؛ وَالْبََكََةَ وَضِدَّهَا الْمَحقّ؛ وَالْعَافِیَةَ وَضِدَّهَا الْبَلَاءَ؛ وَالْقَوَامَ   1 ؛ وَالْوَقاَرَ وَضِدَّهُ  وَضِدَّ

هُ الِاغْتِاَرَ؛ وَالْمُحَافَظَةَ وَضِدَّهَا التَّهَاوُ الْخفَِّةَ؛ وَالسَّعَادَةَ وَضِدَّهَا الشَّقَا صْراَرَ؛ وَالِاسْتِغْفَارَ وَضِدَّ هُ الِاسْتِنْكَافَ؛  وَةَ؛ وَالتَّوْبةََ وَضِدَّهَا الِْْ نَ؛ وَالدُّعَاءَ وَضِدَّ
هُ الْْزََنَ؛ وَالْْلُْفَةَ وَضِدَّ  هُ الْكَسَلَ؛ وَالْفَرحََ وَضِدَّ   ، ص.1.  ج  ، صافى در شرح كافىنی،  قزوی).  «الْب خْلَ   وَالسَّخَاءَ وَضِدَّه  هَا الْفُرْقةََ؛  وَالنَّشَاطَ وَضِدَّ

الهدایا لشیعة أئمة الهدى  تبَیزی،  )  والجاهل يمنعه ویبخل به.،  فیعطي ما یزكو به ماله،  «؛ فالعاقل یسخى ويَود بمالهالبُخل  وضدّه»والسخاء    (247
 ( 265ص.  ،1. ج ،)شرح أصول الكافي للمجذوب التبَیزي(



نْـیَا بَِِجَْْعِهَا لََْ یَـرَ نَـفْسَهُ فِیهَا إِلاَّ أَجْنَبِیّا  وَ لَوْ بَذَلَهاَ في ذَاتِ اللََِّّ   في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا مَلَّ قاَلَ   وَ لَوْ مَلَكَ الدُّ
قَریِب  مِنَ اللََِّّ وَ قَریِب  مِنَ النَّاسِ وَ قَریِب  مِنَ الْجنََّةِ بعَِید  مِنَ النَّارِ وَ الْبَخِیلُ بعَِید  مِنَ   السَّخِي    رَسُولُ اللََِّّ  

اللََِّّ وَ لِوَجْهِهِ وَ لَوْ   طاَعَةِ  اللََِّّ بعَِید  مِنَ النَّاسِ بعَِید  مِنَ الْجنََّةِ وَ قَریِب  مِنَ النَّارِ وَ لَا یُسَمَّى سَخِیّا  إِلاَّ الْبَاذِلُ في 
ي في مَعْصِیَةِ  السَّخِي   كَانَ بِرَغِیفٍ أوَْ شَرْبةَِ مَاءٍ قاَلَ النَّبُِّ  بماَ مَلَكَ وَ أرََادَ بهِِ وَجْهَ اللََِّّ تَـعَالََ وَ أمََّا الْمُتَسَخِّ

لُ النَّاسِ لنَِفْسِهِ فَكَیْفَ لغَِیْرهِِ حَیْثُ اتّـَبَعَ هَوَاهُ وَ خَالَفَ أمَْرَ اللََِّّ اللََِّّ تَـعَالََ فَحَمَّالُ سَخَطِ اللََِّّ وَ غَضَبِهِ وَ هُوَ أَبخَْ 
   ََتَـعَال  ُ اللََّّ مْ   قاَلَ  ثْقالَِِ

َ
ثْقالًا مَعَ أ

َ
مْ وَ أ ثْقالََُ

َ
النَّبُِّ  وَ لَيَحْمِلُنَّ أ قاَلَ  وَ    وَ  مِلْكِي  مِلْكِي  آدَمَ  ابْنُ  یَا یَـقُولُ  مَالِ  مَالِ 

قْتَ مِسْكِيُن أیَْنَ كُنْتَ حَیْثُ كَانَ الْمِلْكُ وَ لََْ تَكُنْ وَ هَلْ لَكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فأَفَـْنَیْتَ أوَْ لبَِسْتَ فأََ  بْـلَیْتَ أوَْ تَصَدَّ مَالُ غَیْرِكَ أَحَبَّ إلِیَْكَ مِنْ مَالِكَ فَـقَدْ قاَلَ أمَِیُر فأَبَْـقَیْتَ إِمَّا مَرْحُوم  بهِِ أوَْ مُعَاقَب  عَلَیْهِ فاَعْقِلْ أَنْ لَا یَكُونَ  



لْغُرُورِ مَا قَدَّمْتَ فَـهُوَ للِْمَالِكِيَن وَ مَا أَخَّرْتَ فَـهُوَ للِْوَارثِِيَن وَ مَا مَعَكَ لیَْسَ لَكَ عَلَیْهِ سَبِیل  سِوَى ا الْمُؤْمِنِيَن  
نْـیَ   3 2. ا وَ كَمْ تَدَّعِي أَ فَتُِیِدُ أَنْ تُـفْقِرَ نَـفْسَكَ وَ تُـغْنَِِ غَیْركََ بهِِ كَمْ تَسْعَى في طلََبِ الدُّ

 
و لا یكون مؤمن إلا سخیا )و لا  ،  الايمان  و هو عماد،  : السخاء من اخلاق الْنبیاءقال الصادق  :  الباب الثالث و الخمسون في السخاء  2

قال  ،  و من عرف ما قصدهان علیه ما بذل،  لان السخاء شعاع نور الیقين،  ( و لا یكون سخیا إلا ذو یقين و هِة عالیةسخىیكون مؤمنا الا  
علامة السخاء أن لا یبالَ من أكل الدنیا و من    : ما جبل ولَ اللََّّ الا على السخاء. و السخاء ما یقع على كل مَبوب أقله الدنیا. و من النبى  

یطعم غیره و يَوع و یكسو غیره و یعرى و یعطى غیره و يمتنع من قبول عطاء  ،  و شریف أو وضیع،  و مطیع او عاص،  مؤمن او كافر،  ملكها
ست. و آن  ا  اخلاق پیغمبَان  فرمود: سخاوت از  )باب پنجاه و سوم در سخاوت( حضرت صادق    : ترجْه  و يمن بذلك و لا يمن.،  غیره

شود مگر  زیرا كسى كه ايمان در دل او بر قرار شد؛ ناچار صفت سخاوت را نیز خواهد داشت. و هرگز كسى سخى نمى،  ستا  ستون ايمان
ت  و اگر كسى معرف،  یقين  ست از انوارا  ی آنكه صفت طمأنینه و یقين در قلب او جا گرفته و داراى هِت بلند باشد. زیرا كه سخاوت شعاع

فرموده    رسول اكرم    و احسان و سخاوت كردن براى او بسیار آسان و سهل خواهد بود.و یقين به مقصود و مطلوب حقیقى پیدا كند؛ بذل
چه نزد بنده مَبوب و مورد علاقه است. و  گیرد به آناست: دوستان خدا روى فطرت و از اصل خلقت سخى هستند. و سخاوت تعلق مى

و كدام كسى مالك یا حاكم یا سلطان  ،  شودخص سخى آنكه هرگز در فكر آن نیست كه مال دنیا نصیب كه مىاز علائم سخاوت و ش
شخص شریف  ، كار باشند و یا مطیع و فرمانبَدارمعصیت، خواه آن ثروتمند و یا مالك و یا حاكم مسلمان و مؤمن باشند و یا كافر، شودمى

دیگران را  ،  ماندكند و خود گرسنه مىبه دیگران اطعام مى،  شماردن را بر خود مقدم مىو عزیزى باشند و یا پست. و شخص سخى دیگرا
و در مقام بذل و سخاء نه تنها  ،  كندكند به دیگران و خود از قبول عطا امتناع مىبذل و عطا مى،  پوشاند و خود احتیاج به لباس داردمى

ست كه شخص بخیل نتواند دیگرى را به حالت نعمت و  ا  و بخل آن ،  مقابل بخل استسخاوت    :شرح  شود. بلكه خود ممنون مىمنتى ننهد  
تا برسد به آنكه خود احسان و انفاق و تعلیم و راهنمايى كند. و سخاوت نیز مانند بخل مراتب مختلفى  ،  ثروت و تشخص مادى و معنوى ببیند

و هر گونه بذل و بخششى كه بدون غرض انجام  ،  اعطاء شخصیت و عنوان،  تربیت ادبى و اخلاقى،  تعلیم علم ،  كند. مانند انفاق مالپیدا مى
شود كه ايمان كامل به پروردگار متعال و به قدرت و نفوذ و احاطه و علم او بدست  بگیرد. سخاوت هنگامى در وجود یك شخص پیدا مى

قهرا امور دنیوى و مادیات در نظر   ، درجه ايمان رسیدو جهان و جهانیان را تحت فرمان و حكومت مطلق او ببیند. انسان چون به این ، آورده
و مطلوب و مقصود او در سیر زندگى تحصیل كمال و  ،  خدا هِه در چشم او مَبوب و مَتِم واقع گشتهو بندگان  ،  ارزش شدهاو كوچك و بى

از بندگان خدا در نزد او بسیار  قرب به خداوند متعال خواهد بود. اینست كه بذل و بخشش و خیر خواهى و خدمت به نوع و دستگیرى  
في ساعة واحدة ما مل. قال    و لو بذلها في ذات اللََّّ  ،  و لو ملك الدنیا بِجْعها لَ یر نفسه فیها الا أجنبیا  پسندیده و مطلوب خواهد بود. 

عید من النار. و البخیل بعید من اللََّّ بعید من الناس بعید من الجنة و  : السخى قریب من اللََّّ و قریب من الناس و قریب من الجنة ب رسول اللََّّ  
: السخى بما ملك )يملك( و  قریب من النار. و لا یسمى سخیا الا الباذل في طاعة اللََّّ و لو جهه و لو كان برغیف او شربة ماء. قال النبى  

حیث اتبع هواه و خالف أمر  ، و هو أبخل الناس لنفسه فكیف لغیره، سخط اللََّّ و غضبه و اما المتسخى في معصیته اللََّّ فحمال ، أراد به وجه اللََّّ 
مْ   . قال اللََّّ تعالَ: اللََّّ   ثْقالَِِ

َ
ثْقالًا مَعَ أ

َ
مْ وَ أ ثْقالََُ

َ
نخواهد دید خود را در دنیا  ،  و هر گاه هِه دنیا را به تصرف و ملك خود در آورد:  ترجْه  .وَ لَيَحْمِلُنَّ أ

هرگز ملول  ، خدا و در ظرف یك ساعت و اگر بذل و بخشش كند هِه دارايى خود را در راه خدا و براى، است مگر مانند شخصى كه بیگانه
فرموده است: شخص سخى نزدیك است به خدا و نزدیك است به مردم و نزدیك است به بهشت و دور    رسول اكرم    شود.و متأثر نمى

و شخصى را كه   دور است از خدا و دور است از مردم و دور است از بهشت و نزدیك است به آتش جهنم. و شخص بخیل ، است از آتش
اگر چه بذل او منحصر به یك قرصه نان یا مقدار  ،  كند هنگامى سخى گویند كه: بخشش او در اطاعت خدا و براى خدا باشدبذل مى

و مقصود او از این  ،  وردى است كه از آنچه دارد و مالك است بذل كردهفرموده است: سخى در م    رسول اكرم  مختصرى از آب باشد.
كند و بذل و بخشش او در راههاى خلاف وعصیان است؛ هر آینه او در  عمل خدا و براى خدا باشد. و اما كسى كه تظاهر به سخاوت مى

زیرا او از هوى و هوس  ،  د تا برسد به دیگرانترین مردم است براى نفس خو و چنين شخصى بخیل،  مورد سخط و غضب خدا واقع خواهد شد
هاى دیگران را  یكنند سنگینفرماید: و آنان حمل مىپیچى نموده است. خداوند مىهاى پروردگار متعال سر خود پیروى كرده و از اوامر و فرمان

: اول بذل در راه خدا و براى  بر دو قسم است  بذل و بخشش   :شرح  ( 13  : عنكبوت)  . هاى خودشان استیهايى كه ضمیمه سنگینیبا سنگین
و منظورى به جز خدا ندارد. دوم بذل روى غرضهاى مادى و مقاصد دنیوى از كسب عنوان و تحصیل اعتبار و ترویج باطل و  ،  خدا است

عنوان  ،  گویندقسم اول است. و اما قسم دوم: گذشته از اینكه به او سخى نمى،  اعانت به ظلم و فساد. و آنچه مورد مدح و ستایش است
و به سوى آتش و غضب الهى  ،  كنار كردهزیرا این شخص با این بذل خود را از قرب خدا و از بهشت بر ،  بخل نیز در باره او صدق خواهد كرد

و بالاتر از این آنكه: گناه و وبال دیگران را نیز به عهده خود خواهد گرفت. پس بذل كردن در صورتى كه در راه خدا  ،  نزدیك خواهد كرد
و بالاترین  ،  و سعادت و خیر و خوشى خود را از دست خواهد داد،  نشد؛ در حقیقت خود را از راه صلاح و حق و هدایت منحرف كرده

بخل نادیدن بود  ؛ پس عوض دیدن ضد ترسیدنست/جود جْله آن عوضها دیدنست مرتبه بخل آنست كه خلاف صلاح و خیر خود را بخواهد.
بر لب جو بخل آب آن را    ؛دیده دارد كار و جز بیناتر است/چشم آید نه ز دستپس سخا از  ؛  اغراض ماشاد دارد دیده در  /اعواض ما

تا  /مرد مَسن لیك احسانش نمرد ؛  كه در شهوت فرو شد برنخاستهر ؛  ها سخا استها و شهوتترك لذت  ؛كه ز آب جوى نابینا بود/بود
: ابن آدم ملكى ملكى و مالَ مالَ   .در درون صد زندگى آید خلف/مال در ایثار اگر گردد تلف؛  نپندارى به مرگ او جان سپرد یا  ،  یقول اللََّّ

اما مرحوم به او معاقب  ،  و هل لك الا ما أكلت فأفنیت أو لبست فأبلیت او تصدقت فأبقیت،  مسكين أین كنت حیث كان الملك و لَ تكن 



 نظر یکی از اعضاء درس: 
 :بشود خوب است  ی نکته اگر در درس شفاف ساز   چند 
سهامداران است و شرعا    یا  المالتیدار اموال بدر سازمان، امانت  ریمد   نکهیکردن موضوع سخاوت و ا  جْع 

 .بودجه سازمان، سخاوتمندانه و فراتر از ضوابط ببخشد   یاحق ندارد از حق سنوات  
اگر مد   ت،یر یمد   در بر سخاوت است.  از   شیب  یبه کس  ی بر اساس سخاوت شخص  ریعدالت مقدم 

 انیم  کیمرز بار   نیشود. درس به ا  گرانیحقوق د  عییتض  یا   ض یاستحقاقش بدهد، ممکن است مرتکب تبع
 .بپردازد  « یو »بذل از مال سازمان  «ی »جود از مال شخص

 .شود  هیرفتن نظام پاداش و تنب ينمنجر به توقع کاذب در کارکنان و از ب  ریمد   سخاوت 
 «؟یادار   مات یدر »تصم  یا و گذشت(    ییرو او باشد )خوش  « یدر »اخلاق فرد  دیبا  ریسخاوت مد   یاآ

سخاوت   ، یرفتار سازمان  ت یر یکه در مد   یبر بذل مال، طعام و لباس تمرکز دارد. در حال  شتِ یدرس ب  متن
 ی ذل ماداز ب  تریات یح  اریبس  نیو سخاوت در آموزش و امثال ا  اریاخت  ضی در اعتبار، سخاوت در تفو 

 .است
 یسخاوت و انضباط ادار   انی نسبت م  یينو تب  « یو مال سازمان  ی»مال شخص  ان یم  قیدق  ک یتفک  ازمند ین

سازمان   ی عنیمثل صندوق پاداش و قرض الْسنه داشته باشد.    ی ساختار   یسخاوت مال   ی برا  د ی با  ریمد 
 ی.سخ

 
ما قدمت فهو للمالكين و ما أخرت فهو للوارثين و    فقد قال أمیر المؤمنين على    مالك، فاعقل أن لا یكون مال غیرك أحب الیك من  ،  علیه

:  ترجْه  ما معك لیس لك علیه سبیل سوى الغرور به: كم تسعى في طلب الدنیا؟ و كم تدعى )ترعى(؟ أ فتِید أن تفقر نفسك و تغنى غیرك؟
اى پسر آدم تو مسكين و نیازمند  ،  جهان هستم ی  از من است و من مالك هِه  فرماید: اى پسر آدم ملك از من است و مالخداوند متعال مى

یا بپوشى  ،  و براى تو از جهان نصیبى نیست مگر آنچه بخورى و تمام شود،  هستى و این ملك و مال پیش از تو بود و پس از تو هم خواهد بود
،  كنىك دنیا نتوانى تصرف كنى. و هر گونه تصرفى كه در مال دنیا مىو بیش از این مقدار از مال و مل ،  یا انفاق و بخشش كنى،  و مندرس گردد

در نتیجه اجر و ثواب آن را خواهى دید. و اگر به نیت شر و فساد و روى هوسرانى و لهو  ، اگر براى خدا و در راه خدا و به نیت خیر باشد
یعنى براى  ،  دیگران مَبوبتِ نباشد براى تو از مال خودت  پس خوب متوجه باش كه اموال  باشد؛ باز به جزاى بد و عقاب آن خواهى رسید.

و هنگامى مال خود را حفظ خواهى كرد  ،  حفظ و نگهدارى حقیقى مال خود مراقبت كن چنان كه در نگهدارى اموال دیگران مراقب هستى
چه از مال دنیا در راه خیر و براى خدا مصرف  آنفرموده است:    المؤمنين  امیر   مند گردى.كه: طورى رفتار كنى كه پس از مرگ از آن مال بهره

براى  ، و آنچه را كه نگه داشته و براى پس از خود باقى گذاردى، براى تو باقى خواهد ماند، و پیش از خود براى آخرت ذخیره كردى، كرده
نفعى  ،  باشد از اموال منقول و غیر منقول وارثان تو نگهدارى شده و مخصوص آنان خواهد بود. و آنچه در ایام زندگى نزد تو و به دست تو مى

پس تا كى و چقدر براى دنیا    مگر آنكه از جهت این دارايى و ثروت ظاهرى حالت غرور وخود بینى پیدا كنى. ،  به حال تو نخواهد داشت
دیگران را با اموال خود مالدار    و، خواهى كه خود را فقیر و نیازمند كردهخوانى؟ آیا مىو چقدر دنیا را براى خود مىكنى؟  كوشش و سعى مى

تحصیل مال دنیا و استفاده از امور و متاع دنیوى اگر براى خدا و به نیت پاك و صحیح شد؛ خود آن از عبادات و طاعات    :شرح  كنى؟
ن هم نامطلوب  آ،  و از عنوان اشتغال دنیوى بیرون است. و در صورتى كه روى نیت فاسد و به اغراض نامشروع صورت گیرد،  شودمَسوب مى

  شود.در این صورت است كه سه مرحله براى آن تصور مى، و اگر به قصد تنها استفاده از متاع دنیا و علاقه به دنیا باشد و مَرم خواهد بود.
  ی مرحله  شود.مىو در طول زندگى در این دنیا لازم  ،  مرحله زندگى دنیوى: یعنى آن مقدار از مال و ملك و وسائلى كه مورد استفاده قرار گرفته

مرحله اموال باقیمانده: یعنى    شود.و توشه زندگى اخروى مى،  هاى خیر خرج شدهمصارف براى آخرت: یعنى اموالَ كه براى خدا و در راه
ال  موجودات از خداوند متع  یماند و باید متوجه شد كه مال و ملك و هِهاموالَ كه پس از سپرى شدن این زندگى براى باقیماندگان باقى مى

توانیم براى  باید تا مىمى،  و به صورت مال و ملك ما گشت،  و هر مقدارى كه در تصرف و اختیار ما قرار گرفته،  باشدو مخصوص او مى
هم  /توان از مال كسب آخرتمى  نتیجه از دست خود بیرون نكنیم.و بدون عوض و بى،  زندگى دنیوى و اخروى خودمان از آن استفاده كرده

تا نسازى آلت  / آلات غزامال دنیا چیست  ؛  تیغ را در دست هر رهزن مده/ست و به هر شوره منه ا  مال تخم   ؛ان صد معصیتشود حاصل بد
؛  توانى یافتن راه هدامى/ور كنى آن صرف در راه خدا  ؛نیست حاصل جز عذاب اندر قبور/خرج اگر كردى پى فسق و فجور؛  نفس و هوى

  ی ترجْه  ؛ هِان،85-81  ص. ص  ،مصباح الشریعةامام جعفر بن مَمد،  )  .كشتى پشتى است  لیك اندر زیر/آب در كشتى هلاك كشتى است
 ( 219. ص مصطفوى 
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